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  در خلافت اسلامي 
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  چكيده 
شناخت فرقه ناجيه از ميان فرق اسلامي منـوط بـه اسـتدلال صـائب و بكـارگيري      

 نگارنده با توجه به مقايسـه و بررسـي روش  . روش صحيح در امامت خاصه است
هاي مختلف در صدد ارائه راهكار مناسبي است كه بتوان با لحاظ نمودن آن، مساله 
خلافت و حكومت را در تمدن اسلامي آتي حـل نمـود  بـه گونـه اي كـه ارتبـاط       

ملاك هـاي   يبا بررس. اشدميان روش نقلي حديثي با اجماع و شورا برقرارب خاصي
كـه در  هسـتيم   سوال نيبه ا پاسخمختلف در صدد  يفرقه ها نيشناخت امام در ب

دارند  تيهمچون اجماع و شورا ارجح يرنقليغ يامامت، روش ها قيكشف مصاد
اسـتوار   يادي ـبر چه بن يحكومت و خلافت در تفكر اسلاماينكه  ؟ياستدلال نقل اي

بـر  مي بايسـت  مسلمانان  د،يحكومت و خلافت در دوره جد يبازخوان دراست و 
در جـواب  . نيز در مسير پاسخ به اين پرسش روشن مي شـود  كنند هيتك ييچه مبنا

 نانيجانش يمعرّف يرا برا يچه روش امبريكه پ ميپرداز يموضوع م نيسوال به ا نيا
 ـكـه بـا تبع   يگرفته اند به گونـه ا  شيپس از خود در پ مشـكلات   از آن روش، تي

  .مرتفع گردد يقابل توجه زانيبه م يمسلمانان در مساله خلافت و حكومت اسلام
  .هاي غيرنقلي، اجماع، شورا مصاديق خلفا، روش نقلي حديثي، روش: ها كليدواژه

  
  مقدمه.1

مسئله شناخت مصاديق امامت از مسائل مطرح در طـول تـاريخ اسـلام اسـت و از     
چالش هايي است كه بسياري از مسلمانان در مواجهه با آن با مشكل روبـرو شـده  و از   
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يافتن و متابعت امام حقيقي كه شايستگي مقـام امامـت را داشـته باشـد، محـروم مانـده       
فت نوشته شده، استشهادات فراواني بر مبنـاي  در اكثر كتبي كه در باب امامت و خلا.اند

روشهاي مختلف شناخت مصاديق امامت از جمله آيات و روايات و اجمـاع و شـورا و   
لكن جايگاه هر كدام از ايـن روشـها و نكـات قـوت و     . انتخاب، صورت پذيرفته است

اين در حالي است . ضعف آنها نسبت به يكديگر به صورت جدي مشخص نشده است
جايگاه و صحت بكارگيري هر كدام از روشهاي شناخت امام مشخص نشود، نمي  كه تا

توان بر استدلال صورت گرفته بر پايه آن روش اعتماد كـرد و ميـزان اعتبـار و قـوت و     
ضعف عقائد هر فرقه در باب امامت، مبتني بر روشي است كه در تعيين امام اتخّاذ كرده 

لزوم اصل امامت، مي بايست روش صحيح تعيين پس جداي از استدلال عقلي بر . است
مصاديق امامت از ميان روش هاي مختلف، مشخص شود و ايـن امـر نيازمنـد بررسـي     

و  يبـا بررس ـ  .ويژگيها و جايگاه روش هاي مختلف در شناخت مصاديق امامـت اسـت  
 ار،يعقل و اختنص، همچون  مختلف دركشف مصاديق امامت يروش ها يشناس بيآس

صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم و اهتمـام فـرق    امبريپ ديتاكميزان اجماع و شورا، و توجه به 
مختلف را در  يها روشهر كدام از   گاهيتوان جا يم ،برخي از اين روش هامختلف به 

اتخاذ روش هاي نامناسب در كشف ائمه توسط برخي فرق . روشن نمود تعيين جانشين
از عمده ترين دلايل گمراهي مسلمين در گذشته و حال مـي باشـد و دقـّت و    اسلامي، 

به ميزان فراواني در حل موضوع امامت ، بررسي جايگاه هر روش نسبت به ديگر روشها
  . و خلافت راهگشاست

  
  هاي شناخت امام ملاك.2

لَّى االلهُ  فرقه هاي اسلامي جهت كشف ائمه و جانشينان برحق رسول االله  ه و  صـ عليَـ
و آل لَّمهاكثر فرق اسـلامي  برخـي از   . ملاك ها و روش هاي متفاوتي را اتخّاذ كردند،س

. آيات قرآن را مستمسك تاييد نظر خود قرار داده و به شواهدي از آيات استناد كرده اند
برخي به نصوص و روايات پرداختند و اجماع و شورا و عقل و اختيار، ملاك تشخيص 

ه و سـاير فـرق شـيعه و      . فرق اسلامي قرار گرفت برخي از لازم به ذكر است كـه اماميـ
ه بـه      بسياري از فرقه هاي اهل سنّت استفاده از نص را جايز مي دانند، لكـن تنهـا اماميـ

فرقه زيديه، هاشمي بودن و . صورت جدي در حل مسئله امامت از نص بهره برده است
فرقه معتزله در دفاع از عقايـد خـويش، از   . دانند قيام به سيف را ملاك شناخت امام مي

دلايل عقلي بهره مي گيرند و اشاعره معمولا اجماع امت و نظر بزرگـان و اهـل حـل و    
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و بني عباس طريق امامت ) 513، ص ق1317طوسي، (عقد را روش تعيين امام مي دانند
  ).207، ص 1363حليّ ، (را ارث و اين منصب را موروثي دانسته اند 

 ـ صوص و روايات دالّ بر امامت، قول و دستور پيامبرن آل و هَليلَّى االلهُ عو ص لَّم ه  سـ
در باب جانشيني ايشان هستند، به همين جهت از عبارت روش نقلـي بـراي اشـاره بـه     

 ـ نصوص و روايات استفاده مي كنيم و از آنجا كه پيامبر آل و هَليلَّى االلهُ عو ص لَّم ه در  سـ
ن جانشينان خود، قول و دسـتوري مبنـي بـر اسـتفاده از اجمـاع و شـورا و اختيـار        تعيي

ندارند، عبارت روشهاي غيرنقلي را براي اشاره به اجمـاع و شـورا و اختيـار بكـار مـي      
  :پس به طور كليّ ملاك ها و روش هاي شناخت امام به دو دسته تقسيم مي شوند. بريم

مـي  )نصـوص و روايـات  (آيـات و روايـات   روش هاي نقلي كـه شـامل اسـتفاده از    )1
  .فرقه اماميه از مفاد نصوص روايي در كشف ائمه تبعيت كرده اند.باشد

، و )نظر اهل حلّ و عقـد (عقل و اختيار، اجماع، شورا : روش هاي غيرنقلي كه شامل)2
هر كدام از اين روش ها برگرفته از طرز فكر بزرگان برخي . قيام به سيف هاشمي است

  . ق مسلمان هستند و مورد تبعيت پيروان آن فرق قرار گرفته انداز فر
به منظور رسيدن به جواب اين سؤال كه پيامبر كدام يك از روشـهاي ذكـر شـده را    
براي معرّفي جانشينان خود به كار گرفته اند، ابتدا ميزان روشنگري هركدام از روشها را 

ان اهتمام فرق مختلف شـيعه و سـنيّ بـه    با هم مقايسه مي كنيم و پس از آن به بيان ميز
  .نص و روايت مي پردازيم

  
  هاي غيرنقلي با روش) نصوص و روايات(مقايسه روش نقلي.3

روش نقلي در تعيين مصداق امام، نسبت به روش هاي غيرنقلي ويژگيهاي مثبتي را 
منظـور  به . در بر مي گيرد و در مقابل بر روشهاي غيرنقلي اشكالات فراواني وارد است

عقل و اختيار، (در مقابل روشهاي غير نقلي ) نصوص و روايات(تعيين سهم روش نقلي
، برتري هاي روش نقلي حديثي و اشكالات ديگر روش ها را بررسـي  )شورا، و اجماع

  . مي كنيم
  

  )نصوص و روايات(هاي روش نقلي برتري.3-1
 كاهش تفرقه در امت اسلام با روش نقلي. 3-1-1

ه، كـاهش      از مهم ترين برتري هاي استفاده از نصوص و روايـات در شـناخت ائمـ
جـداي از  . (اختلاف و تفرقه ميان مسلمانان در موضـوع اخـتلاف انگيـز امامـت اسـت     

بايد گفت كه در هر زمان يك نفـر عهـده دار   ) پرداختن به اينكه كدام فرقه برحق است
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عيان اين مسند و فرقه هـاي طرفـدار   حقيقي مسند امامت و خلافت است و در ميان مد
آنها صرفا يك فرقه بر حق است و ساير فرق در گمراهي هستند و تعدد فرق و مذاهب 
اسلامي نشانه انحراف جمعيت كثيري از مسلمانان، حداقل در برخي از مسائل مهم دين 

لامي روز از قرن اول به بعد تعداد فرقه هاي اس. امامت است ألهاز جمله انحراف در مس
به روز بيشتر شد و اين جريان با بوجود آمدن اهـل حـديث، معتزلـه، اشـاعره، زيديـه،      

از جملـه عوامـل بسـيار    . اسماعيليه گسترش يافت و اتحّاد ميان مسلمين بسيار كم شـد 
مؤثر در ايجاد انحراف و تفرقه مذكور، آراء و نظرات بسيار مختلف در بـاب تشـخيص   

موجب مي شد فرقه ها نتوانند براي هدايت و زعامت مسـلمين  جانشينان پيامبر بود كه 
اگر مسلمانان صدر اسلام در انتخاب امام بـه  . بر شخص واحدي اتّفاق نظر داشته باشند

صلَّى االلهُ عليَه و جاي روش هاي غير نقلي صرفاً به نصوص و روايات راهگشاي پيامبر 
آل هلَّم وشين مورد نظـر ايشـان را اطاعـت مـي كردنـد،      عمل مي كردند و امام و جان س

اختلافات فراوان و فرقه هاي بيشمار به وجود نمي آمدند و عمل به نصوص و روايات 
روشنگر، مانع از آن مي شد كه در شناخت امام گمراهي و اختلاف ايجاد شود و منجـر  

نگـري و  بديهي اسـت آينـده   . به اين شود كه فرقه هاي اسلامي همديگر را تكفير كنند
دور انديشي پيامبر در جلوگيري از اختلافات پس از خود در موضوع جانشـيني، منجـر   
به تعيين جانشين و وصيت بر شخص خاصي شده است و اعتقاد اهل سـنّت مبنـي بـر    

  .عدم تنصيص پيامبر بر شخص خاصي، با درايت و دور انديشي پيامبر متناقض است
  

  ري نصوص نقلي امامتناپذي معناي واحد و تاويل. 3-1-2
تعـدد آراء و نظـرات   ، )عقل و اختيار، شورا، و اجمـاع (اقتضاي روش هاي غيرنقلي

لكـن از  . است كه از عوامل ايجاد فرقه هـاي مختلـف و تفرقـه در امـت اسـلام اسـت      
رواياتي كه مشكل فقه الحديثي ندارند و به خصوص نصوصـي كـه   (نصوص و روايات

غالبـاً نمـي تـوان بـيش از يـك معنـي       ) در آنها اسم امامان به طور مشخص بيـان شـده  
از تفاوتهـاي بـارز   . ب تعدد آراء و نظـرات نيسـت  برداشت كرد و به همين جهت موج

احاديـث و  . روش نقلي حديثي با ديگر روشها، وضوح معنايي بـالاي ايـن روش اسـت   
به . نصوص روايي داراي معناي روشن هستند و در كشف مصداق ائمه دلالت تام دارند

نفـر از  عنوان مثال در حديث ذيل اسامي چند تن از امامان اول ذكر شـده اسـت و نـه     
شـيخ صـدوق   . فرزندان امام حسين عليه السلام به عنوان ائمه بعدي معرفـي شـده انـد   

لَّى االلهُ  : رحمه االله عليه از علي بن الحسين عليه السلام نقل مي كند كه قال رسول االله صـ
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امامكم بعدي و خليفتـي علـيكم   ) ع(يابن مسعود ان علي بن ابيطالب : عليَه و آله و سلَّم
اذا مضي فابنه الحسن امامكم بعده و خليفتي عليكم فاذا مضي فابنـه الحسـين امـامكم    ف

بعدي وخليفتي عليكم ثم تسعه من ولد الحسـين واحـد بعـد واحـد ائمـتكم وخلفـائي       
روشنگري نصـوص  "البته تاكيد ما بر ).91، صق1401خزاز، ... (عليكم تاسعهم قائمهم

سط فرقه هاي مخالف نيست، بلكه فرق مخالف به معناي عدم تاويل آنها تو "و روايات
در مواردي معناي نصوص و روايات را به هر طريق، متناسب با عقائد خود تاويـل مـي   

لكن ميزان تاويل پذيري نصوص و روايات بسـيار كـم اسـت و تاويـل و تفسـير      . كنند
اهميـت  . در نصـوص و روايـات قابـل تشـخيص اسـت     ) مغرضـانه (صحيح از ناصحيح

ضوح معنايي و قابليت اثبات گرايي بسيار قوي آنها است و اين مساله كـه  نصوص در و
برخي اساسا قصد تاويل حقيقت و تفسير نادرست آن را دارند و حتي نصوص واضح و 

نصـوص روايـي و   . روشن را به شيوه ناصحيحي تفسير مي كنند، قابل تشـخيص اسـت  
متقني هستند كـه امـام و    منبع) براي محقق بي طرف(احاديث رسيده در موضوع امامت

خليفه برحق را به خوبي مشخص مي سازند و با پيروي از روش نقلي، مصداق يابي در 
  . موضوع امامت و خلافت به درستي و دقت صورت مي پذيرد

  
  ها نيازي از ادلهّ ساير فرقه روشني نصوص و بي. 3-1-3

اطمينـان بخـش    از ديگر تفاوتهاي بارز روش نقلي حديثي با روشـهاي غيـر نقلـي،   
بودن اين روش است و بر خلاف ساير روشها، نتيجه ي بدست آمـده از بررسـي دقيـق    

 ـ سخنان پيامبر.  نصوص و روايات، يقين آور و قطعي است آل و هَليلَّى االلهُ عص هلَّم   و سـ
و دلالـت  به واسطه روشني و وضوح فراوان تا حدود فراواني مشخص و مبرهن هستند،

. دارندايات ايشان در معرفي جانشينان خود از وضوح معنايي بالايي برخورنصوص و رو
با استفاده از نصوص معتبر و روشنگر، كه در دلالت خود تام هستند، نـه تنهـا مصـاديق    
امامان به خوبي شناخته مي شوند و به روشني حقيقت بر جوينده حق، عرضه مي شـود  

آور و مبـرهن بـودن آنهـا بـر جانشـيني       بلكه با وجود نصوص و روايات معتبر و يقين
ايشان، نيازي به بررسي روشهاي غير نقلي و ادعاهاي فرق مخالف و ابطال دلايـل آنهـا   

بر جانشين خويش، حـق و   سلَّم وه صلَّى االلهُ عليَه و آل نيست زيرا نص و روايت پيامبر
باطل دعاوي فرق مختلف را به روشني نشان مي دهد و به همين علـّت در روش نقلـي   

اين در حالي است كـه  . ظرف مدت زمان بسيار كمتري حقيقت موضوع كشف مي شود
قطعي و يقين آور و ) همچون اجماع و شورا(نتيجه بدست آمده از شيوه هاي غير نقلي 
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دين معنا كه هيچ تضميني وجود ندارد كه فرد منتخـب اجمـاع و   اطمينان بخش نيست ب
  .باشد سلَّمه و صلَّى االلهُ عليَه و آلشورا واقعاًٌ شايسته ترين فرد براي جانشيني پيامبر 

  
  )اجماع و شورا(هاي غيرنقلي اشكالات روش.3-2

خليفـه   اشكالات فراواني بر اجماع و شورا و ديگر روشهاي غير نقلي در تشـخيص 
برحق وارد است، به جهت اختصار مقاله به برخي از اين اشكالات مي پردازيم و از نقد 

  .همه جانبه آنها صرف نظر مي نماييم
  

  هاي غيرنقلي لزوم ابطال دعاوي فرق مخالف در روش. 3-2-1
فهم بسياري از ايـن  . بشر همواره نسبت به بسياري از امور بي اطلاع و نادان  است

و فهم ) نقص مطلق عقل بشري(اساسا از محدوده ادراك عقل بشري خارج است نادانيها
بسياري از مجهولات كه براي عقل بشري قابل فهم هستند، نيازمند گذشت زمان فراوان 

عقل بشري همواره در معـرض نقـص مطلـق و نقـص     ). نقص نسبي عقل بشري(است
ايـن  (ن برحـق بـه بيراهـه رود   نسبي قرار دارد و بعيد نيست كه در مصداق يابي جانشينا

را در برمي گيرد پس با توسل به عقل ) غير از معصومين(نقص، عقل و ادراك تمام افراد
نمـي تـوان از   ) اجماع(و يا عقل گروه و جمعيت و حتيّ عقل يك ملّت) شورا(چند نفر

در ) اجمـاع و انتخـاب و شـورا   (روش هـاي غيرنقلـي   ). اين نقص ايمن و مصون ماند
 ـ   ليفه، مؤيد به نصوص و روايات يقين آور پيامبرتعيين خ آل و ه لَّى االلهُ عليَـ لَّم  وه صـ  سـ

نيستند، بلكه دلايلي برگرفته از عقل بشري مي باشند و نتايج حاصل از بكـارگيري ايـن   
روشها همواره در معرض خطاهاي ناشي از نقص نسبي و نقـص مطلـق دانـش بشـري     

عقـل در كشـف بسـياري از    . ور و اطمينان بخـش نيسـتند  هستند و به هيچ وجه يقين آ
مسائل، نيازمند دليل و مدرك يقين آور است و چنانكه در كشف پيامبران نيازمند معجزه 

لَّى االلهُ   است، در شناسايي جانشين و خليفه لايق هم نيازمند و محتاج تنصيص پيامبر صـ
آل و هَليع هلَّم وپـس در روشـهاي   . امامت و خلافـت اسـت  بر جانشين شايسته مقام  س

اجماع و انتخاب و شورا و ديگر روشهايي كـه نتيجـه تشـخيص عقلـي افـراد هسـتند،       
  . قدرت شناخت شايسته ترين جانشين وجود ندارند

  هاي ديني  شدن بنيان هاي غيرنقلي و سست روش. 3-2-2
او بـراي   از آنجايي كه امام بايد معصوم و افضل از رعيت باشـد، امكـان تشـخيص   

ــه بنــدگان از ســوي    ــدارد و در نتيجــه تفــويض امــر امامــت ب عمــوم مــردم وجــود ن
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، تكليـف بمـا لا   )ادعاي اهل سنت و توجيه آنهادر بكـارگيري اجمـاع و شـورا   (خداوند
عصمت و افضل بودن هر دو از امور خفيـه اسـت ولـي قضـاوت و حكـم      . يطاق است

وانند به باطن مـدعي امامـت كـه نشـان     انسان ها بر اساس ظواهر است و انسانها نمي ت
پس )208، ص1363علامه حلي، (دهنده حقيقت عصمت و افضليت اوست، رسوخ كنند

با روش هايي مانند عقل و اختيار، اجماع و شورا كه بر اساس قضاوت و حكـم انسـان   
  .هاي عادي صورت مي پذيرند، نمي توان خليفه معصوم را شناخت

در تبيين احكام و تفسير قرآن و سنت و اداره جامعه بر امامت استمرار مقام رسالت 
با توجه به اهميت و حساسيت فوق العاده مقـام امامـت،   . اساس آموزه هاي ديني است

اگر امام معصوم نباشد اقدامات او به تحريف دين و سوء مديريت جامعه اسلامي منجـر  
ش هــاي غيــر از طرفــي فرقــه هــاي غيــر امــامي كــه در كشــف امــام از رو. مــي شــود

پيروي كرده اند هيچ گاه ادعاي عصمت افراد منتخـب  ) همچون شوري و اجماع(روايي
را نداشته اند و غير از خداوند و افرادي كه خداوند آنها را از مقام عصمت آگـاه كـرده،   

پس پيـروي از روش  ). 513، صق1398حلي، (هيچ كس علم به عصمت ديگري ندارد
غير معصوم و  امامت غير معصوم موجب تحريف آمـوزه   هاي غير نقلي منجر به امامت

  . هاي دين و سست شدن بنيانهاي ديني است
  

  سلَّم وه االلهُ عليَه و آل صلَّى ماندن امت از جانب پيامبر هاي غيرنقلي و مهمل روش. 3-2-3
عملكرد اهل سنّت در بكارگيري اجماع و انتخـاب و شـوري و ديگـر روش هـاي     
لَّم امـت     ه و سـ غيرنقلي در تعيين جانشين، به اين معناست كه پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آلـ

لكن سيرت ايشان نشان مي دهد كه ايشان . خويش را در اين امر مهم مهمل گذاشته اند
ين و جامعه مهمل نمي گذاشت و وظيفـه آنـان را در هـر جـايي     مردم را در امور مهم د

ايشان بر امت خود از پدر مهربان تر بود و )513، صق1398علامه حلي، (معين مي كرد
هر گاه تنها دو روز از مدينـه غايـب مـي    . آنان را در كوچكترين احكام رهبري ميفرمود

كـه مهـم تـرين امـور     حال چگونه ممكن اسـت  . شد يكي را به جاي خويش مي نشاند
علّامـه  (يعني خلافت روي زمين را، مهمل گذارد و مردم را به طريق حـق ارشـاد نكنـد   

نسبت بـه نصـوص پيـامبر    )همچون باقلاني(علماي اهل تسننّ).514، صق1398حلي، 
صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم بر امامت و خلافت علي عليه السلام، مشكوك بودند، لكـن  

بليغ ترين سخن در رد چنين نظري، سخن ابن عباس . بوبكر بر عمر را مي پذيرندنص ا
مصيبت بزرگ آن بود كه بين رسول خـدا و نوشـتن   ":است كه مي گريست و مي گفت
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و جالب اين است كه بعد از گذشت دو سال، زمـاني كـه    "آن مكتوب فاصله ايجاد كرد
ت سـخن گفـتن نداشـت، بـا نوشـته      ابوبكر در لحظات آخر حيات و در حال اغما قدر

تلقين شده اي از جانب عثمان، بدون اينكه كسي او را متهم به هذيان كنـد، عمـر را بـه    
بـديهي  ) 158و يعقوبي، بي تـا، ص  407ص ق،1425ري شهري، (خلافت منصوب كرد

لَّم جهـت هـدايت و اداره امـور مسـلمانا       ه و سـ ن و است كه پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آلـ
جلوگيري از اختلاف در امامت، جانشينان برحق خود را معرفي كـرده انـد و بـا وجـود     
معرفي و تاييد جانشينان توسط ايشان، هيچ توجيهي براي انتخاب خلفا از طريق اجمـاع  

  .و شورا و ديگر روش هاي غير روايي باقي نمي ماند
  

  وقوع اجماع حجيت و عدم عدم.3-2-4
علاوه بر اشكالات كليّ كه بر روش هاي غير نقلي وارد شد، در نقـد روش اجمـاع   

بقره و  143طرفداران اجماع به آيات . مي افزاييم كه حجيت اجماع مورد اختلاف است
لكن دلالت آيـات قرآنـي مـذكور در اثبـات     . نساء استناد مي كنند115آل عمران و  110

جمعي از صاحب نظران تمسك به اين آيات در حجيت اجماع صريح نيست و از سوي 
شـيخ طوسـي اسـتدلال    . اثبات حجيت اجماع مورد نقدهاي جـدي قـرار گرفتـه اسـت    

را نمـي  ) صـحابه (طرفداران اجماع مبني بر اهل خير و عادل بودن تمام اجماع كننـدگان 
اعتي را زيرا بسياري از آنها عادل و برگزيده  نبوده اند و نمـي تـوان چنـين جم ـ   (پذيرد 

از طرفي اين آيات دلالتي بر برخي از افراد نامعين جامعه ندارد ). عادلهاي برگزيده ناميد
و . و اگر مراد افراد معيني باشد كه نمي توان آن را دلالتي بر اجماع امت به حساب آورد

اگر مراد راي صائب برخي از افراد باشد، در اين صورت مي بايست اسـتدلال مـا را بـه    
و يقينـا ايـن آيـات اقتضـاي     . ن گروهي از مسلمانان بر ائمه عليهم السلام بپذيرنـد عنوا

را ندارد كه اگر اهل سنّت چنـين ادعـايي كننـد،    ) جداي غير مستحقّان(عموم مسلمانان 
قائل به اجماع عمومي شده اند و اين عموم اهل اعصار گذشته را هم دربر مـي گيـرد و   

ع اهل اعصار گذشته پذيرفته است لكن اجماع اهل يك اگر اشكال كنند كه چگونه اجما
عصر پذيرفته نيست؟ جواب داده مي شوند كه همانگونـه كـه شـما قائليـد اجمـاع هـر       

شيخ طوسـي،  : نك(عصري پذيرفته است لكن اجماع فرقه خاصي از آنها پذيرفته نيست
ــاه در مســاله امامــت و خلافــت   ). 613-615ص: 1، جق1317 از ســوي ديگــر هيچگ

زيرا جماعتي از بني هاشم با ابوبكر موافق نبودند و بـا  . سلمين اجماع واقع نشده استم
او بيعت نكردند و عده اي از بزرگان صحابه مانند سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذيفـه،  
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در واقـع همـه اهـل    . سعد بن عيل، اسامة بن زيد، خلافت ابوبكر را امضاء نكرده بودند
ابوبكر، اجماع نكردند چه رسد كه اجماع بـر ابـوبكر، برگرفتـه از    مدينه هم بر خلافت 

با توجه به عدم وقـوع اجمـاع،   ). 192-193، ص1346حلي، (اجماع همه مسلمين باشد
ثابت مي شود كه تكيه متكلمّيني همچون باقلاني و اشعري بر وقوع اجماع بـر ابـوبكر،   

ي پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم افزون بر اين، امامت و جانشين. ادعايي بي دليل است
يكي از اركان عظيم دين اسلام است كه حفظ و بقاي اصل ديـن و احكـام آن همچـون    

احكـام  . نماز و روزه به آن وابسته است و مرتبه و اهميت آن از اين احكام بالاتر اسـت 
مامـت دارنـد بـدون نـص     عباداتي همچون نماز و زكات كه مرتبه پايين تري نسبت به ا

ثابت نمي شوند پس به طريق اولي، امامت با روشي غير از نص و بر اساس انتخـاب و  
و اجماع امت، روش مناسبي براي )207، ص1363حلي، (اجماع مردم قابل اثبات نيست

  .تعيين امام و خليفه مسلمين نمي باشد
  

  وعقد  ثبوت نظر اهل حل عدم.3-2-5
ا وارد است از جمله اينكـه در پـذيرش نظـر شـورا اخـتلاف      اشكالاتي بر نظر شور

برخي گفته اند مردم بايد در مقابل كسي كه از ايـن راه انتخـاب مـي شـود     . وجود دارد
تسليم باشند و برخي ديگر بر اين اعتقاد بوده اند كه  شورا نامزد معرّفي مي كند و ايـن  

ري را بجاي او بـه خلافـت مـي    امت است كه در نهايت وي را مي پذيرد و يا فرد ديگ
اختلاف در تعداد افرادي كه شورا را منعقد مي كنند و همچنين تسليم شـدن يـا   . رساند

نشدن مردم در برابر نامزد شورا، معلوم مي كند كه درباره تعيين حاكم از طريق شـورا و  
 ،1372سـبحاني،  (تسليم مردم در مقابل آن،  نص صريحي از شارع مقدس نرسيده است

  ).210-212ص 
نكته مهم آن است كه نظريه شورا و اهل حل و عقد در امر خلافت، تحقـّق عملـي   

بر خلاف نظر مشهور اهل سنّت، خلافت ابوبكر، با نظر و تامل و مشـورت  . نيافته است
عمر بـن خطـّاب در بـاب خلافـت وي مـي گويـد       . اهل حلّ و عقد اثبات نشده است

ايـن  . "االله المسلمين شرهّا فمن عـاد الـي مثلهـا فـاقتلوه    كانت بيعه ابي بكر فلته وقي ":
سخن عمر، ادعاي اثبات خلافت ابوبكر توسط اهل حلّ و عقد را تكـذيب مـي كنـد و    
نشان مي دهد رساندن ابوبكر به منصب خلافت توسط ايشان، امـري ناگهـاني و بـدون    

يگـر اينكـه   از اشـكالات د )54صق، 1421كراجكـي،  (تامل و مشورت قبلي بوده است
افرادي كه مقام خلافت را در دست گرفتند نه تنها خلافت علي عليه السلام را نپذيرفتند 
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. بلكه با اينكه ايشان در تعيين خليفه جزء اهل حـلّ و عقـد باشـد هـم مخـالف بودنـد      
چنانكه گذشت علي عليه السلام حتيّ جزء افـرادي كـه ابـوبكر را بـراي تصـدي مقـام       

اين افراد بي توجه به علي عليه السلام كـه مشـغول كفـن و    . نبودخلافت مطرح كردند، 
اين در حالي اسـت  . دفن پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم بود، خليفه را انتخاب كردند

ابوبكر و اهل حلّ و عقد بـه  . كه علي عليه السلام بيش از همه آنها اهل حلّ و عقد بود
به اعتراف عمر بسياري از مشكلات . ي عليه السلام واقف بودندعلم و تدبير بي نظير عل

لاينحل خلافت او با استفاده از تدابير علي عليه السلام حـل مـي شـدند تـا جـايي كـه       
. اگر علي عليه السلام نبـود عمـر هـلاك مـي شـد      "لولا علي لهلك العمر"اعتراف كرد 

خليفه آينده نظر دهد، با وجـود   محروم ساختن علي عليه السلام از اينكه حتيّ در تعيين
آگاهي و اعتراف آنها به علم و تدبير بي نهايت او، اشكال ديگري است بر شـورايي كـه   
بدون حضور ايشان صورت پذيرفت و ثابت مي كند كه آنها و هوادارانشان نيت محروم 

و  شور و مشورت اهل حلّ. نمودن علي عليه السلام از مقام خلافت را در سر داشته اند
عقد هم بيش از توجيهي كه با آن غصب خلافت علي عليه السـلام را سـرپوش بنهنـد،    
نيست و موارد مذكور نشان مي دهد كـه روش شـورا در تعيـين خلفـا، روش مناسـبي      

  . نيست
با توجه به ويژگيهاي مثبتي كه براي روش نقلي ذكر شد و همچنين اشكالاتي كه بر 

ص مـي شـود كـه مناسـبترين روش بـراي كشـف       روش اجماع و شورا بيان شد، مشخ
) استفاده از نصوص و روايـات (جانشينان پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم روش نقلي 

پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم هم كه عقل كل جامعه بشري و اسلامي اسـت،  . است
في ديگـر روشـهاي تعيـين جانشـين واقـف      يقينا به نكات مثبت روش نقلي و نكات من

  .اند اند و روش نقلي را در تعيين اين امر بسيار خطير برگزيده بوده
  

  فرق مسلمان و جايگاه نقل در شناخت امام.4
در ادامه روش هاي مورد استفاده فرق مختلف را در كشـف امـام بررسـي مـي كنـيم و      

  . وص و روايات مي سنجيمميزان اهتمام و تكيه اين فرق را بر روش نقلي و نص
  )نصوص و روايات(اماميه و تاكيد بر روش نقلي حديثي. 4-1

شيعه اماميه نص جلي بر امامت، عصمت و كمال را براي همه امامـان واجـب مـي    
شيعه اماميه بر آنند كه عقل براي رساندن بشر به سـعادت و علـم واقعـي، محتـاج     . داند

مفيـد،  (سمع و نقل است و اين امر، بعثت پيامبران و نصب امامـان را ايجـاب مـي كنـد    
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له كه قائل هسـتند امامـت بـه اجمـاع و     برخلاف اشاعره و معتز).44و  38صق، 1413
اماميـه  . شوري ثابت مي شود، اماميه اتفاق نظر دارند كه امامت به نص ثابت مـي شـود  

بر خليفه بعد از خود مشخصاً تنصيص نموده  سلَّم وه صلَّى االلهُ عليَه و آلمعتقدند پيامبر 
اماميه اتفاق نظـر  ). 215ص: 3ج ، 1372و سبحاني،  244-246ص، 1977ابن كثير، (اند

نص از جانب خداوند يا پيـامبر   -1: دارند كه تعيين امام به دو روش صورت مي پذيرد
شوشـتري، بـي تـا،    (ظهور معجـزات از امـام   -2او يا امامي كه امامتش ثابت شده باشد 

جداي از اثبات اصل امامت كه از طريق عقل ثابت مي شـود، اماميـه در   ). 334-336ص
ائمه، اصالتي براي مباحث عقلي قائل نيستند و استفاده انـدك ايشـان از    كشف مصاديق

  .مباحث عقلي و جدلي صرفاً قرينه و مؤيدي براي نصوص روايي مربوطه است
  

  التزام اسماعيليه به نص در شناسايي ائمه.4-2
اسماعيليه گروهي از شيعيان اند كه در امامت شش امام نخست، همسـو و هـم نظـر بـا     

عيان اثناعشري هستند و شش امام نخست آنها مشترك است لكـن بـه جـاي موسـي     شي
، اسـماعيل و پـس از او محمـد را امـام مـي      )امـام هفـتم اثناعشـريه   (كاظم عليه السلام 

اسماعيليه معتقدنـد  ). 106و ابو فراس، بي تا، ص 44قاضي نعمان، بي تا الف، ص(دانند
هَليلَّى االلهُ علَّم، امام علي عليه السلام به امر الهـي و بـا    پس از رحلت پيامبر صس و هآل و

نص پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم در زمان حيات ايشان به عنوان امام برگزيده شـد  
و امامت بايد به صورت موروثي در نسل علي عليه السلام و فاطمه سلام االله عليها ادامه 

، ق1385قاضـي نعمـان،   : نـك (لاحق مبتني بر نص امام سابق استيابد و جانشيني امام 
بر پايه اعتقاد فرقه اسماعيليه، بدون تصريح و نص خداوند متعال يا رسول خدا ). 14ص

، 1385گـروه مـذاهب اسـلامي،    (يا امام منتخب ايشان، امامت امام امكـان پـذير نيسـت   
  ). 152ص

د كـه مـردم در زمـان حيـات     سـبب تـوهم اسـماعيليه آن بـو    "طبق نظر شيخ مفيد 
اسماعيل گمان كردند كه امام صادق عليه السلام به سبب آن كه اسماعيل بـزرگ تـرين   

حال آنكه خبر يا روايتي در اين باره   "فرزند ايشان بود به امامت او تصريح خواهد كرد
 1413مفيد، (نرسيده و كسي از ناقلان اخبار طايفه شيعه، بر آن روايت اطلاع نيافته است

درباره امامت محمد بن اسماعيل نيز، گذشته از وجود اخـتلاف در  ). 209ص: 2الف، ج
، از هيچ )امام صادق عليه السلام يا جناب اسماعيل(شخص تصريح كننده به امامت وي 

با اين حال منابع اسماعيلي با بياني . يك از ايشان گفتاري بر امامت وي نقل نشده است
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امام صادق عليه السلام و يا اسماعيل، بـر امامـت محمـد بـن      كليّ گزارش كرده اند كه
اما در كجا، چگونه، در كدام مجلس، در حضور چه كسي و . اسماعيل تصريح نموده اند

و گـروه مـذاهب اسـلامي،     211صق، 557الحامـدي،  (با نقل چه كساني، روشن نيست
اسـت    »ا عشـريه اثن«به طور كليّ روش اسماعيليه همان روش شيعيان ). 165، ص1380

، اسماعيليان در اثبـات امامـت امـام هفـتم بـه نقـل حـديث         »اثنا عشريه«لكن برخلاف 
  .جدا شدند) اثناعشريه(نپرداختند و از اين تاريخ به بعد از اماميه

  
  اهتمام زيديه به نص در تشخيص امام. 4-3

زيديه گروهي از شيعيان اند كه امامت به نص را، صحيح مـي داننـد و بـا اخـتلاف     
نظري كه ميانشان وجود داشته، در امامت علي عليه السلام و حسـنين قائـل بـه وجـود     
       ه نـص نص يا گونه اي از نص شده اند لكن غير از سه امـام نخسـت بـراي ديگـر ائمـ

ق، 1410و شـايف نعمـان،    193ق، ص1415ابن صلاح شـرفي،  : نك( مشهوري ندارند
نمـودار مـي شـد،    ) الرّضا من آل محمد(البته آنها بر اصل شور كه در شعار). 28-30ص

ت  . آنها به انتخاب معتقد بودند. بسيار تاكيد داشتند از اين رو در باور ايشان، پذيرش امـ
شت كـه بـا   در تعيين امام نقش اساسي داشت و امام در قبال امامت امت، يك تكليف دا

ه مـرتبط بـود و اگـر      مساله بنيادين امر به معروف و نهي از منكر در تفكر سياسي زيديـ
شخصي هاشمي دعوت به خويش كند و با شمشير، به امر به معـروف و نهـي از منكـر    

شـيخ  : نك(برخيزد و اجراي احكام اسلام را خواستار باشد، امامتش را صحيح مي دانند
ق، 1410و هــادي الــي الحــق،  207، ص1363ه حلــي، و علامــ 39ق، ص1413مفيــد، 

با اين حال، زيديـه امامـت ابـوبكر و عمـر و عثمـان را بـه ايـن دليـل كـه          ).36-41ص
مسلمانان صدر اسلام به امامت آنها گردن نهادند و آنها ترويج ديـن كردنـد، مجـاز مـي     

وجـود قيـام   به عبارت ديگر آنها امامت مفضول را بـا  ). 513، صق1317طوسي، (دانند
شهرسـتاني،  : نـك (افضل به خاطر مصلحت و خاموش كردن آتش فتنه صحيح مي دانند

  ).138بي تا، ص
  انحصار كشف امام از طريق نص در برخي از فرق معتزلي. 4-4

ه    برخي از فرق معتزلي در مسئله نص با اماميه همسو مي باشـند مـثلا ً   طايفـه نظاميـ
معتزله، روش مصداق يابي در موضوع امامت را صـرفاً   از )ياران ابراهيم بن سيار النظام(

نص و تعيين ميدانند و معتقدند كه پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم بـر حضـرت علـي    
همچنين ديـدگاه  ). 59شهرستاني، بي تا، (عليه السلام در مسئله امامت تصريح نموده اند
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تناسب با شيعيان اسـت لكـن كـلام معتزليـان     برخي از معتزليان بغداد در بحث امامت م
بصره هم راي اهل تسننّ است و تعيين مصداق امام از جانب آنان يك امـر انتخـابي بـه    

و جمهور  معتزله امامت را بـراي كسـي كـه    ). 78شهرستاني، بي تا، ص(حساب مي آيد
از  بـه غيـر  ). 40ق، ص1413شيخ مفيد، (بر امامت وي نصي وجود ندارد جايز مي دانند

معتزله بغداد، بقيه بر آنند كه عقل بدون نياز به سمع مي تواند علـم مـورد نيـاز بشـر را     
و قاضي عبدالجبار معتزلي طرق امامـت را در نـزد   ) 44شهرستاني، بي تا، ص(تامين كند

  ).215ص:3، ج1372سبحاني،  (معتزله براساس عقد و اختيار مي داند
  

  اشاعره و اهتمام به نص. 4-5
در اثبات خلافت ابوبكر به نص بر خلافت ) مؤسس فرقه اشعري(حسن اشعريال ابو

داند كه در اعتقاد به نص رسـيده از رسـول    كند و مردم را معتقد به نص مي او استناد مي
گروهي نص بر خلافت . خدا صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم در مسئله خلافت سه گروه اند

مامت علي عليه السلام و گروهي نص بر عباس عموي پيـامبر  ابوبكر وگروهي نص بر ا
صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم را  صادر شده از جانب پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم مي 
دانند، لكن چون با ابوبكر بيعت شد و بر امامـت او اجمـاع صـورت گرفـت، پـذيرش      

قاضـي ابـوبكر   ). 256-7صق، 1356ابوالحسـن اشـعري،   (اندامامت او را واجب مي د
. هم قائل به استفاده از نص در موضوع امامت است) از متكلمان معروف اشاعره(باقلاني

بر خلاف نصوص (باقلاني مدعي است. به عقيده وي، امامت بايد به نص صورت پذيرد
) ظاهر و شايع استموضوعات عبادي همچون نماز، روزه، و حج كه در ميان مسلمانان 

نصوص پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم  در موضوع خلافت ظاهر و شايع نيسـتند، و  
او نصـوص  . به همين دليل استفاده از نص را در حل موضوع خلافت باطـل مـي دانـد   

رسيده در باب امامت را از قبيل اخبار آحادي كه راويان آنها ضعيف هستند بـه حسـاب   
رده و آن را مخالف اجماع امت بر مسئله خلافت خلفاي راشدين دانسته، و در نهايت آو

از ديگـر علمـاي   (ابـن كثيـر  ).168-9باقلاني، بي تا، ص(قائل به روش اختيار شده است
نيز عقيده اهل تسنن را چنين تبيين مي كند كه رسول االله صلَّى االلهُ عليَه ) اشعري مذهب
و به دليـل فقـدان نصـوص    (ر موضوع خلافت بر كسي تنصيص نفرموده و آله و سلَّم د

-246، ص1977ابن كثيـر،  (خلافت را از طريق اجماع امت قابل اثبات مي دانند) روايي
آنهـا حتـي   . اسـت ) بزرگـان صـحابه  (مراد از اجماع امت، اجماع اهل حل و عقد). 244

ارد بلكه اعلام يك يـا دو نفـر   معتقدند اثبات امامت به اجماع اهل حل و عقد احتياج ند



 در خلافت اسلامي اجماع و شورا با نص روشمقايسه    14

  

به همين دليل صحابه در مـورد خلافـت   . از اهل حل و عقد در اثبات امامت كافي است
ابوبكر به نظر عمر اكتفا كردند همان طور كه در باب خلافت عثمان به نظر عبد الرحمن 

در شيوه و چگـونگي اجمـاع، برخـي از    ). 400ص، 1370ايجي، (بن عوف اكتفا نمودند
سنّت معتقدند كه بايد تمام اهل حلّ و عقد از شهرها جمـع شـوند و فـردي را بـه     اهل 

). كه البته چنين اجماعي بر هيچ يك از خلفا صورت نپذيرفته است(عنوان امام برگزينند
عمر، ابوعبيده جـراح، اسـيد   (برخي ديگر با اين استدلال كه بيعت ابوبكر توسط پنج نفر

صورت گرفت و مـردم از آن پـنج نفـر    ) مولي حذيفهبن حضير، بشير بن سعد و سالم 
تبعيت نمودند معتقدند كه رضايت پنج نفر كافي است چنانكه عثمان نيز با رضايت پنج 

برخي ديگر معتقدند با رضـايت يـك نفـر    . نفر از اعضاي شوراي عمر به خلافت رسيد
دراز كـن تـا   هم اين امر محقق مي شود زيرا عباس به علي عليه السلام گفت دستت را 

ت نـص در مسـئله    . با تو بيعت كنم آراء متكلمين بزرگ اشعري نشان مي دهد كه اهميـ
امامت مورد تاييد اشاعره بوده و اشاعره در بحث نظري قائل بـه اصـالت نـص هسـتند     
  و ه لكن به عقيده آنها نص معتبري در موضوع امامت از جانب رسول االله صلَّى االلهُ عليَـ

س و هلَّم صادر نشده است و نصوص رسيده در اين زمينه را از قبيل اخبـار آحـاد مـي    آل
اهـل  (دانند و اين ديدگاه در نهايت آنها را به پيروي از روش اجمـاع اهـل حـلّ و عقـد    

  . كشانده است) شوري
در بررسي فرق مسلمان اثبات شد كه تاكيد فرق مختلف بر نصـوص و روايـات بسـيار    

لامي نصوص و روايات را حاكم بر ديگر روشها مي دانند و اگـر  فراوان است و فرق اس
به روشهايي همچون اجماع و شورا روي آورده اند به اين بهانه است كه نص و روايتي 
در موضوع امامت صادر نشده است و اگرنه حتـّي فـرق اهـل سـنّت اقـرار دارنـد كـه        

لَّى االلهُ علَّم روش نقلـي     مناسبترين روش براي كشف جانشينان پيامبر ص ه و سـ ه و آلـ ليَـ
سؤالي كه در اين تحليل به ذهن خطور مـي كنـد   . است) استفاده از نصوص و روايات(

چنانكه اهل سـنّت  (اين است كه با توجه به اهتمام فرق مختلف اسلامي به روش نقلي، 
لَّم بـه روش   ) مدعي هستند نقلـي اهتمـام نداشـته و    آيا پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سـ

نصوص و روايات مبرهني را در معرّفي جانشينان خود بيان نكرده اند؟؟؟ بلكـه اهتمـام   
 هَليلَّى االلهُ عفرق مختلف اسلامي به نصوص و روايات، به خوبي اثبات مي كند پيامبر ص

ثبـت روش  و آله و سلَّم كه عقل كل جامعه بشري است يقينا بيش از ديگران به نكات م
نقلي و نكات منفي ديگر روشهاي تعيين جانشين واقف بوده اند و حتيّ اهتمـام بسـيار   

را در تعيين اين ) و نصوص و روايات(بيشتري را به روش نقلي داشته اند و روش نقلي
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حتيّ در كتب معتبر اهل سنّت احاديثي نقـل شـده كـه    .امر بسيار خطير به كار گرفته اند
به عنوان مثـال  . هستند سلَّم وه صلَّى االلهُ عليَه و آله از جانب پيامبر نشانگر جانشيني ائم

  : حديث ثقلين را از برخي منابع معتبر روايي اهل سنّت نقل مي كنيم
يا ايها الناس اني تركـت فـيكم مـا ان    «: سلَّم وه صلَّى االلهُ عليَه و آلقال رسول االله .1

 )328، ص1403ترمذي، (» كتاب االله و عترتي اهل بيتي: اخذتم به لن تضلوا
اني تارك فـيكم  «انه قال   سلَّم وه صلَّى االلهُ عليَه و آلروي امام الحنابله عن النبي .2

( »خليفتين كتاب االله واهل بيتي و انهما لن يفترقا حتي يـردا علـي الحـوض جميعـاً    
  ).189احمد بن حنبل، بي تا، ص

لَّم   وه صلَّى االلهُ عليَه و آلفي مستدركه عن النبي الاكرم  روي الحاكم.3 : انـه قـال  سـ
اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله واهل بيتي و انهمـا لـن يفترقـا حتـي يـردا علـي       «

و قال هذا حديث صحيح الاسناد علي ) 148حاكم نيشابوري، بي تا، ص(» الحوض
  .شرط الشيخين و لم يخرجاه

لَّى  از روايت مذكور در منابع اهل سنّت، افراد شايسته جانشيني پيامبر با استفاده  صـ
آل و هَليااللهُ ع هلَّم وپيـامبر : طبق مفاد روايت ذكر شـده . به روشني شناسايي مي شوند س 

آل و هَليلَّى االلهُ عص هلَّم  واهل بيت را به عنوان يكي از دو ثقلـي كـه پـس از خـويش     س
ثقل (و ايشان را در كنار قرآن. براي هدايت مسلمانان بر جاي مي گذارد، معرفي مي كند

قرار مي دهد و مي افزايد كه اين افراد و قرآن تا زماني كه در كنار حوض بر مـن  ) اكبر
ه چنـين افـرادي بهتـرين    وارد شوند از همديگر جدا نخواهند بود و مشخص اسـت ك ـ 

 ـ  گزينه ها براي جانشيني هستند و در اين حديث توسط پيـامبر   آل و ه لَّى االلهُ عليَـ  وه صـ
حديث منزلت هم از جمله احاديثي است كه وضوح معنايي بالايي . معرفي شده اندسلَّم 

رتبـه علـي عليـه السـلام بيـان       آنرا در شـان و سلَّم  وه صلَّى االلهُ عليَه و آلدارد و پيامبر 
اين حديث از نظر اسناد از رواياتي است كه در كتـب تمـام گـروه هـاي     . فرموده است

مسلمين آمده است و دلالت آن براي اهل انصاف بر افضليت علي عليه السلام نسبت به 
 ـ  تمام امت،و همچنين جانشيني بلافصل او نسبت به پيامبر آل و ه لَّم   و هصلَّى االلهُ عليَـ سـ

دي     « . روشن است ه لـَا نبَـِي بعـ جايگـاه تـو   »« انت منِّي بمِنزِْلَةِ هارونَ منْ موسي إِلَّا أنََّـ
نسبت به من مانند جايگاه هارون عليه السلام به موسي مي باشـد الا اينكـه بعـد از مـن     

ل و يوم المواخـاه  اين حديث كه غير از جنگ تبوك در يوم المواخاه او» .پيامبري نيست
بيان شده، در منابع مختلف اهـل سـنت از   سلَّم  وه صلَّى االلهُ عليَه و آل دوم توسط پيامبر

جمله كنزالعمال، مجمع الزوائد هيثمي، معجم كبير طبراني و در المنثور با مقداري كم و 



 در خلافت اسلامي اجماع و شورا با نص روشمقايسه    16

  

يد تو در آينـده  دراين روايت نمي فرما: از جهت معنا و مفهوم اولا. زياد ذكر شده است
برادر، وصي، جانشين، وزير، پشتيبان و تصديق كننده من هسـتي بلكـه همـين الان هـم     

چون بعد از من پيامبري نميĤيد و ديگر حاجتي به نبوت نيست، تـو بعـد از   : ثانيا.هستي
 حال اگر پيـامبر . من فقط پيامبر نيستي ولي تمام شؤون هارون عليه السلامرا دارا هستي

نظرش تنها به عهد و زمان خود بود ميبايست بفرمايد كه الـّا  سلَّم  وه  عليَه و آلصلَّى االلهُ
و همينكه فرمود بعد ) چون هارون در عهد موسي پيامبر بود(اينكه تو الآن پيامبر نيستي 

از من پيامبري نيست يعني تو بعد از من تمام شؤون هـارون عليـه السـلام را داري الـّا     
اگر با بي نظري اين حديث را بررسي كنيم و از پيش . ر پيامبري در كار نيستاينكه ديگ

داوري هاي تعصب آميز خودرا بر كنار داريم ،از اين حديث استفاده مي كنيم كـه علـي   
عليه السلام تمام مناصبي را كه هارون نسبت بـه موسـي عليـه السـلام و در ميـان بنـي       

 "زيرا لفظ حديث عام است و اسـتثناء جملـه  داشته است ؛-به جز نبوت-اسرائيل داشت
نيز اين عموميت را تاكيد مي كنـد و هـيچ گونـه قيـد و شـرطي در      "الّا انََّه لا نبَيِ بعدي

طبـق ايـن حـديث، علـي عليـه السـلام       . حديث وجود ندارد،كه آن را تخصـيص بزنـد  
بود و با وجود او هـيچ كـس ديگـر    سلَّم  وه صلَّى االلهُ عليَه و آل جانشين و خليفه پيامبر

 ـ  علي عليه السلام وزير پيامبر.چنين شايستگي را نداشت آل و ه لَّم   وه صلَّى االلهُ عليَـ ، سـ
معاون خاص وپشتيبان او و شريك در برنامه رهبري او بود، زيرا قرآن همه اين مناصب 

واجعلْ لي وزيِرًا منْ " :را براي هارون ثابت كرده است آنجا كه از زبان موسي مي گويد
رِي      ي أَمـ سـوره طـه و    29-32آيـات   "أهَلي ـ هارونأََخي ـ اشدْد بِه أَزرِي ـ وأَشرِْكْه فـ

دينَ "همچنين   "قَالَ موسى لأَخيه هارونَ اخْلُفنْي في قَومي وأصَلح ولَا تتََّبِع سبيِلَ المْفسْـ
  .اعراف142آيه 

توجه به نصوص و روايات وارد شده در منـابع اهـل سـنّت و سـند معتبـر آنهـا،        با
كه نصوص و روايات رسـيده  در موضـوع امامـت را از    ) متكلم اشعري(ادعاي باقلّاني 

وجـود اينگونـه نصـوص و روايـات     و با . قبيل اخبار آحاد قلمداد كرد، مردود مي شود
روشهايي همچون اجماع و  ي براي بكارگيرير منابع اهل تسننّ توجيهدمعتبر و مستدلّ 

همچنين نصوص و روايات فراوان منابع روايي شـيعه هـم اثبـات     .شورا باقي نمي ماند
 ـتوسط پيامبر عليهم السلامكننده بيان جانشيني و امامت اهل بيت  آل و هَليلَّى االلهُ عص هو 

در برخـي از  . يي بسنده مي كنـيم هستند كه به جهت اختصار مقاله به ذكر نمونه ها سلَّم
پنج تن از امامان اول را بـه همـراه نـه نفـر از      سلَّم وه صلَّى االلهُ عليَه و آلاحاديث، پيامبر

شــيخ .فرزنــدان امــام حســين عليــه الســلام بــه عنــوان ائمــه برحــق معرفــي مــي كننــد
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ه و   قال رسول االله : از علي بن الحسين نقل مي كند كه) رحمه االله(صدوق لَّى االلهُ عليَـ صـ
آل هلَّم وامامكم بعـدي و خليفتـي علـيكم فـاذا     ) ع(يابن مسعود انّ علي بن ابيطالب : س

مضي فابنه الحسن امامكم بعده و خليفتي عليكم فاذا مضي فابنه الحسين امامكم بعـدي  
تكم وخلفـائي علـيكم       وخليفتي عليكم ثم تسعه من ولد الحسين واحد بعـد واحـد ائمـ

و در شرح الاخبـار از علـي عليـه السـلام در     )91صق، 1401خزاز، ... (تاسعهم قائمهم
و نه نفر از فرزنـدان حسـين علـيهم    ) عليهم السلام(حديثي نقل شده كه علي و حسنين 

پس ملاك اصـلي تعيـين   ). 350قاضي النعمان، بي تا، ص(السلام امامان برحق مي باشند
  .خلفاي برحق، نصوص و روايات است

  
  اهميت بسيار بالاي اقبال و ادبار مردم در جانشيني جانشينان برحق.5

لَّم، نصـوص و      ه و سـ ه و آلـ هرچند ملاك اصلي تعيين خلفاي پيامبر صلَّى االلهُ عليَـ
روايات است، لكن جداي از معرّفي خليفه توسط پيامبر،مساله اقبال و ادبار مردم نسبت 

تعيـين جانشـين   . از اهميت فوق العاده اي برخوردار اسـت به خواست خدا و پيامبرش، 
توسط پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم به معناي پشت پا زدن به نظر مردم نيست بلكه 
پيامبر صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم نص را صرفا براي معرفي و شناساندن جانشين برحق 

اقبال مردم از شروط لاينفك مساله خلافـت اسـت زيـرا تحقـق كامـل      . به كار مي گيرد
هـم محقـّق   ) ظـاهري (خلافت به صورتي كه جداي از خلافت حقوقي، خلافت حقيقي

هرچند پيامبر با تعيين جانشين برحقّ، خلافت . شود، بدون اقبال مردم امكان پذير نيست
ت اين موضـوع نيازمنـد اقبـال    و جانشيني خليفه برحق را به ثبوت رسانده اند، لكن اثبا

مردمي است همان موضوعي كه متاسفانه در صدر اسلام محقق نشد و عدم اقبال مـردم  
به جانشين تعيين شده، مشكلاتي را به وجود آورد كه تا كنون نيز ادامه دارد و به همين 
جهت لازم است كه در دوره جديد،اقبال مردم نسبت به خليفه تعيين شده از سوي خدا 

هرچند جايگاه اجماع و شـورا و اقبـال مـردم در مقـام تشـخيص      . و رسول محقّق شود
خليفه برحقّ كارساز نيست، لكن اقبال مردم بر خليفه مشخص شـده و معرفـي شـده از    
جانب خدا و رسول، شرط لازم و اساسي اثبات خلافت برحقّ است كه مي بايسـت در  

فـه مهـم اسـت كـه از طريـق نـص       هم مساله شايستگي خلي. دوران جديد حصول شود
شايسته ترين مشخص مي شود و هم اقبال مردم از جانشيني شايسته ترين فـرد، بسـيار   

  .لازم و حياتياست
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  گيري نتيجه.6
در بررسي و مقايسه ويژگيها و شرايط روشهاي مختلف نقلي و غير نقلي كـه فـرق   

لَّى اسلامي براي كشف مصاديق ائمـه و جانشـينان برحـق پيـامبر      ه و    صـ ه و آلـ االلهُ عليَـ
 بكار گرفته اند، اثبات شد كه نصوص و روايات، در تعيين جانشينان حقيقـي پيـامبر  سلَّم

از وضوح معنايي و روشنگري بالاي برخوردارند و محقّقـين   صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم
ي ائمـه برحـق را   منصف در داوري عادلانه به كمك مفاد نصوص و روايـات بـه راحت ـ  

و نتـايج  ) اجمـاع و شـوري  (اشـكالات فراوانـروش هـاي غيرنقلـي     . خواهند شـناخت 
نامناسباتخّاذ اين روشها، از جمله يقين آور نبودن نتيجه برگرفته از آنها، ايجـاد تفرقـه و   
چند دستگي در امت اسلام، سردرگمي و اغتشاش مسلمين، عجز از شـناخت معصـوم،   

عدم ثبوت نظر اهل حلّ و عقد، تحريف آموزه هاي اسـلام   جماع،عدم حجيت و وقوع ا
و سست شدن بنيانهاي ديني،نشان مي دهد كه بكارگيري روش هاي غيرنقلي در كشـفو  

آسيب شناسي روشهاي اجماع و شـورا و وجـوه   . شناخت مصاديق ائمه راه گشا نيست
نهـا روشـي كـه بـه     ترجيح روش نقلي حديثي بر اين روشها،بيانگر اين مهم است كـه ت 

را مشـخص نمـوده و   صلَّى االلهُ عليَه و آله و سلَّم  صورت متقن و يقيني جانشينان پيامبر
بكـارگيري نصـوص و روايـات    (حجت را بر مكلّفين تمام مينمايد، روش نقلي حـديثي 

با وجود تمام اين نكات اثبات شـد كـه اجـراي صـحيح     . است) رسيده در اين موضوع
ت  موضوع حكو مت و جانشيني پس از پيامبر به ميزان فراواني به مساله اقبال و ادبار امـ

اسلامي بستگي دارد و بدون اقبال مردم از خلبفه برحقّ، موضـوع خلافـت و حكومـت    
  .جامعه اسلامي به نحو شايسته اي محقّق نخواهد شد

  
    منابع

  .دارالفكر: بي جا چاپ اول، ,5ج، مسند الامام احمد بن حنبل). تا بي(ابن حنبل، احمد بن محمد
  . مكتبه المعارف: ، بيروت5جچاپ اول،  البدايه والنهايه،). 1977(اسماعيل بن عمرابن كثير، 

دار : ، صـنعاء 2، جعده الاساس فـي شـرح معـاني الاسـاس    ). ق1415(صلاح شرفي، احمد بن محمد ابن
  .الحكمه
  .نشر تكوين: ا، بي ج1ج اربعه كتب اسماعيليه،). تا يب(ابو فراس، 

جمهوريـه  : محمد حسـين، قـاهره  : تحقيق الابانه عن اصول الديانه،). ق1356(اشعري، علي بن اسماعيل
  .مصر العربيه

  .انتشارات شريف رضي: قم المواقف،). 1370(ايجي، عضد الدين
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  .دارالفكر العربي: قاهره التمهيد،). 13--(باقلاني، محمد بن طيب
 .دار الفكر: ، بيروت5ج السنن،). 1403(أبو عيسىترمذي، 

مكتبـه المطبوعـات   : ، حلـب 3ج مستدرك علي الصـحيحين، ). 13--(حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله
  .الاسلاميه

  . دار الاندلس: بيجا كنز الولد،). ق557(الحامدي، ابراهيم بن حسين
  .سه معراجيموس: بي جا  سيد احمد حسيني،: ترجمه جذبه ولايت،).ش1346(حلي، جمال الدين
  . انتشارات شريف رضي: قم  انوار الملكوت،). 1363(حلي، جمال الدين
  .كتابفروشي اسلاميه: تهران ،)شرح تجريد الاعتقاد(كشف المراد ). ق1398(حلي، جمال الدين

: حسـيني، عبـداللطيف، قـم   : تصـحيح  كفايه الاثر في النص علي الائمه،). ق1401(خزاز، علي بن محمد
  .بيدار
: قـم   في الكتاب و السـنه و التـاريخ،  ) ع(موسوعه الامام علي بن ابي طالب). ق1425(ري، محمدري شه

  .دار الحديث
  .لجنه اداره حوزه العلميه: ، قم3ج الملل و النحل،). 1372(سبحاني، جعفر

الامام الهادي يحيي بن الحسين بـن القاسـم الرسـي واليـا و فقيهـا و      ). ق1410(شايف نعمان، عبدالفتاح
  .بي نا: بي جا مجاهدا،

مكتبـه آيـت االله   : ، قـم 2جاحقـاق الحـق و ازهـاق الباطـل،     ). 13--( شوشتري، نوراالله بن شريف الدين
  .المرعشي العامه

مكتبـه  : ، قـاهره 1-2محمـد بـدران، ج  : ، تخـريج الملل و النحل). بي تا(شهرستاني، محمد بن عبدالكريم
  .انجلوا المصريه

  .ستاره: تهران و قم ،1ج عدة الاصول،). ش1376و  ق1317(شيخ طوسي، محمد بن حسن
  .الموتمر العالمي لالفيه الشيخ المفيد: ، قم2جالارشاد، ). الف 1413(شيخ مفيد، محمد بن محمد
  .الموتمر العالمي للشيخ المفيد: قم اوايل المقالات،). ق1413(شيخ مفيد، محمد بن محمد

    .قاهره، بي نا م،دعائم الاسلا). ق1385(قاضي نعمان مغربي
  .دار المعارف: ،قاهره1ج تاويل الدعائم،).بي تا الف(قاضي نعمان مغربي
  .موسسه النشر الاسلامي: قم شرح الاخبار،). تا يب(قاضي نعمان مغربي

  .دار الغدير: ، قمالتعجب). ق1421(كراجكي، قاضي ابو الفتح
  .ت و تحقيقات اديان و مذاهبمركز مطالعا: ، قماسماعيليه). 1380(گروه مذاهب اسلامي

  .بي نا: بي جا, 1، جالاحكام في الحلال و الحرام). ق1410(مانياحمد بن سلهادي الي الحق 
، )عليهم السـلام (مؤسسه نشر فرهنگ اهل بيت: ، قم2، جتاريخ يعقوبي). تا يب(احمد بن اسحاق يعقوبي،

   .دار صادر: و بيروت
  


